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جيم َّْأ انِ ْ َ ْ
أ َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم َّْأ حمٰنِ َّْأ االلهِ مِ ِ
َاْأ َیجَة وَ َْم

ْ
اَلأ ِ ِّ  َْأ ََ لام َ ْ

أ وَ لاة َّْأ وَ ين
َ

اْأ ربِّ ِ اللهّٰ مَْدُ
ْ

ألح
.«(آ و یه االله (صلى د مَّ َُ اَُفىٰ اِااسِم ين،

َ
اْأ ِإ ِحَب ،مَولا وَ َد َِّ أَشرَ، ُ وَ بُل ُ ْ

أ ھادي
م». َََُفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

.«ّأ َمِ امِ إِلىٰ لان
َ

أ َِ أخجَعين م ِِاأ َٰ ِاأ نُ َْ وَ ن أُکَرَّ أَونَ َاھِرأ یِبينَ َّأ ِِآ َٰ «وَ
.«۱ الِ َْ

َ ْ
الأ فىِ دْقِ ِِّ َّ و ِعَزَّ ِ اللهَِّ ْ ََّتَز «وَ

صلوات برکت به باشید بوده السلام) (علیهم عبا آل تن پنج مراقد زائر زودي به ان  شاء االله الحرام، محرم پنجم شب
آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر

اسلامی صحیح زندگی سبک کنید. ختم محمدي را صلوات هایتان ندارد، انعکاس صدا اصلاً است، آزاد فضا چون
فرمود: می کردیم بررسی را جعفی یزید جابربن جناب سرشان صاحب به السلام) (علیه باقر امام سفارشات در را
بیاراي، متعال خداي براي را خودت خود، صادقانه کردار با جابر جناب ،«۲ نْ تَزَيَّ الِ َْ

َ ْ
الأ فىِ دْقِ ِِّ ِ اللهَِّ ْ ََّتَز «وَ

االلهَ «إنّ است: این روایت است. محبوب جمال زیبایی، آراستگی، ما دین در که است آن نکته اولین کن، آراسته
زیبایی مفهوم ما مطهري شهید تعبیر به دارد. دوست هم را زیبایی زیباست، خودش خدا ،«۳ الجماَلَ يُحِبُّ خجیلٌ
خانم دختر آن به می گوییم، زیبا خانم این به نداریم، آن از تفسیري را زیبایی علت خیلی اما می فهمیم خوب را

چرا؟ می گوییم، زشت ساختمان آن به می گوییم، زیبا ساختمان این به می گوییم، زشت
باشد؟ زیبایی معیار باید کمانی ابروي چرا است، کمانی ابرویش این چون

باشد؟ زیبایی معیار باید درشت چشم چرا است، درشت چشمش این
پري دست آن علت از زشت را اموري و می آوریم حساب به زیبا را اموري ما چرا اینکه از خیلی نمی دانیم،
نْكَرَ

َ
أ «إِنَّ هست زیبا صداهایی هست، زیبا ما نظر در اموري که می دانیم را این ولی نداریم چندانی آگاهی نداریم،

هم خدا داریم، دوست را زیبایی هست، زیبا طوطی صداي نیست، زیبا الاغ صداي ،«۴ َِرِ
ْ

الح ََوْتُ اتِ َْ
َ ْ
الأ

زیبا جز زیبا خداي از هست، خدا زیبایان زیباترین اینکه دوم نکته شد). بیان (که نکته یک این دارد. دوست
چه؟ یعنی نتراویده

دارد. مشکل ما چشم می بینیم، زشت را چیزي ما اگر می فهمیم می گذاریم، هم کنار قرآن در را آیه تا دو یعنی
خدا چیزي هر ،«۶ َقََهُ ءٍ شىَْ َُّ َْنَ

َ
أ ي ِ

َّا» دوم آیه ، آفریده خدا را چیز همه ،«۵ شىَْ ءٍ ُِّ لِقُ ُ «االلهَّ اول آیه
جلوه ما ذهن به نسبت ها در زشتی ها عملاً بیافریند، زشت متعال خداي ندارد معنا اصلاً است. آفریده زیبا آفریده،
می اطلاقی نگاه یک با اوست. از خرم جهان که آنم از خرم جهان به می شود اطلاقی نگاه یک با وگرنه می کند،

شود
باد خطا پوشش پاك نظر بر آفرین نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر

شیراز گل و آب این در ما کنم، عرض پرانتز در (است). حافظ جناب مال دوم شعر سعدي، جناب مال اول شعر
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این جا مال عالم فیلسوف اولین نمی دانم. می کند، تربیت خاك این چیزي چه یعنی ماندیم. واقعاً ماندیم، ماندیم،
در شاعر بالاترین هست، این جا مال سعدي جناب یعنی دنیا زبان هاي همه ادیب اولین ملا صدرا، جناب هست،
می گویید شما سیبوِیه، جناب عرب زمان ادیب بزرگترین هست، این جا مال حافظ جناب عالم، شعراي همه میان
کند رحمت خدا نمی دانم. می دهد، تغییري چه الان بود، این طوري قدیم شیراز حالا هست. این جا مال سیبوُیه
روح، سبک است، سبکی خاك شیراز، خاك است، سبکی فضاي شیراز، فضاي بودند فرموده را نجابت االله آیت
هستند دفن شهر این در که عرفایی و هستند دفن شهر این در که امام زادگانی عامل دو خاطر به این و سبک بال

هست؟ درست (می باشد)،
(علیه باقر امام آفریده، را کسی زیبا خداي خب، است. زیبا عالم اوست. از خرم جهان که آنم از خرم جهان به
در هم باشد آراسته باید مومن کنی، زیبا او براي را خودت تو دارد دوست خدا جابر، که فرمود جابر به السلام)
باش. آراسته کنی، عبادت خدا با بروي خواهی می ،«۷ َِِ ِ ُّ ِدَ زَتَكمُ ا «خُذو باشد آراسته باید انسان ظاهر
در می آمد بیاید، بیرون خانه از می خواست وقتی بود، گذاشته آب ظرف یک در دم آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
بار یکی دو می کرد، مرتب را موهایش می کرد، شانه را محاسنش می کرد، مرتب را عمامه اش می کرد، نگاه آب این

هم؟ شما آقا که گفت حضرت به عایشه
پیغمبري و امام هیچ می آید)، (بدش ریخته هم به ژولیده پلشت مومن از خدا باشد، آراسته باید مومن که فرمودند آقا
آراسته نگیرند، اشتباه خانم ها بکنم، عرض هم را این ظاهري آراستگی این کنار در خب نکرده، زندگی این طوري
این می بینی نگیرند، اشتباه هم آقایان است. گناه آن نیست، زدن تیپ و کردن آرایش نامحرم براي معنایش بودن
را مردم دختر می افتد، راه بازار و کوچه در می پوشد حلقه اي آستین حالا بدنسازي، رفته کرده، کلفت بازو قدر
آراستگی باید مومن ظاهري، آراستگی این کنار در بگذریم. باشد، داشته پوشش باید هم پیر مرد می کشد. گناه به
فقط و فقط و فقط متعال، خداي برابر در باطنی آراستگی که فرمودند السلام) (علیه باقر امام باشد. داشته باطنی

عَزَّ ِ اللهَِّ ِ ْ ََّتَز «وَ می فهمند را آن عربی جلسه در علم اهل بخوانم، دیگر بار یک را عبارت است. اعمال در صدق به
چیزي؟ چه به کن آراسته کن ، آرایش بیاراي، خدا براي را خودت ،« َّ و

باشی آراسته خدا پیش می خواهی اگر می شود، خالص عمل آن دیگر عبارت به اعمال، در الأالِ»، فىِ دقِ ِِّ»
دارد؟ اشکالی چه کنیم علمی تر را بحث ذره یک حالا ببینید، باشی. خالص عمل اهل زندگی در باید

هست؟ چیزي چه ما هویت نشستید، جا این که شما نشستم، جا این که بنده
هست؟ چیزي چه ما حقیقت
دارم؟ سنگ با فرقی من یعنی

دارم؟ درخت با فرقی
دارم؟ حیوانات سایر با فرقی

شدم، خلقت سبد سر گل تاج من که چیزي آن کرده، االله خلیفه کرده، انسان را من که چیزي آن من، مقوم فصل آن
کلیات ادراك یعنی نطق ااطق»، وان «الاان، علم. جز نیست چیزي نشانده، صدر در را من که چیزي آن

چیزي؟ چه دیگر خب تحلیل، قدرت تفکر، قدرت دانش، علم،
از السلام) (علیه امیرالمومنین جمله این خدا، قدرت می سازد. را من هویت عمل اضافه به علم عمل، و علم عمل،
هزار سده در اینکه از قبل یعنی است گفتاري معجزات از است، السلام) (علیه ابی طالب بن علی گفتاري معجزات
یک در السلام) (علیه ابی طالب بن علی کند، اثبات را معلوم و عالم و علم اتحاد بتواند شیرازي ملا صدراي هجري

.«۸ سِعُ ََّي هُ فإَنَّ ِِا وِءَ إلاّ هِ ِلَ ُ بمِا يَضیقُ وِءٍ ُُّ» فرمود: و نشاند کرسی به را فلسفی بحث این جمله
هم آرام اقیانوس بالاخره می شود. پرتر مدام می شود، پرتر مدام می شود، پر بریزي آن در چیزي هر شما ظرفی هر
می شود، بزرگ تر بریزیم آن در چیز هر که داریم عالم در ظرف یک می شود، پر هم مدیترانه دریاي می شود، پر
حضرت ما استاد لذا می شود. بزرگ تر مدام بریزي آن در چیز هر است، علم ظرف آن و نمی شود پر هم هیچگاه
سطل در بگذاریم، دور کنیم، حافظی خدا باید را واژه ها از بعضی که گفتند داشتند، تاکید االله) (حفظه جوادي آقاي

چه؟ یعنی شد، فارغ التحصیل فلانی که می گوید است. حقیقت خلاف واژه هاي واژه ها، چون بریزیم آشغال
شد؟ فارغ دانش آموزي از دیگر که یعنی

شد؟ فارغ علم تحصیل از

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است؟ چیزي چه آن هنجار است، ناهنجاري واژه واژه، این
گفت؟ چیزي چه ایرانی بزرگ شاعر جناب

یک «اگر گفت: ابن سینا نداریم. فارغ التحصیل پس بجوي دانش تاگور زگهواره بجوي، دانش گور تا زگهواره
خودش بکند، قبر یک بیابان در برود شده، سیر آموختن از کرد احساس که می رسید جایی یک به انسان روزي
عمل و علم است، زنده دانش به انسان مرد». این شد، تمام بریزید، خاك را من روي که بگوید بیندازد آن در را
می رسد خدا به عملی برسد، خدا به که دارد ارزش عملی که فرمود السلام) (علیه باقر امام خب هستند، انسان ساز
این تعبیرم .«۹ الأال فىِ دقِ ِِّ َّ و عَزَّ ِ اللهَِّ ِ ْ ََّتَز «وَ است شیرین تعبیر چقدر باشد. خالص که می آراید را تو و
به بخواهی اگر است. بلند مرتبه و است جلیل هم است، ناپذیر نفوذ هم است، عزیز هم عزوجل خداي است،
از را روایت این خالص. عمل یعنی عمل در صدق باشی، عمل در صدق اهل باید برسی، جلیل عزیز خداي

االلهُّ َ َْأھ ،ِ ََ َِ االلهِّ إلى أَْدَ َْ» است: شیرین خیلی روایت کردند، نقل همه علیها) االله (سلام النساء سیده
.«۱۰ َْلَحَتِهِ أَْلَ َُ َََّو عَزَّ

معامله یک خدا با بیایید ام ابیها، شیعیان النساء، سیده شیعیان علیها)، االله (سلام فاطمه شیعیان مردم، آي که می گوید
مشکل مدام می خواهی نشوي، دچار کنم، چه کنم، چه به خواهی می بمیریم، می خواهیم وقتی تا بلوغ اول از بکنیم

نشود؟ شما گیر گریبان است وظیفه انجام از مهم تر بسیار که وظیفه تشخیص
بفرست. بالا را خالصت عمل باش داشته را مهارت این را، قدرت این است این معامله کن، معامله یک خدا با بیا
خالصت عمل می کند، شما روزي همیشه را تو مصلحت بالاترین خدا بفرستی، بالا را خالصت عمل توانستی اگر
هم پدر این می شود، کور دارد چشم هایش هست، پدرش می شود. تو روزي مصلحت بالاترین بفرست؛ بالا را
و تدریسی رفته قم پسر این حالا است، مأنوس پسر یک به است، دلبسته پسر یک به اما دارد پسر هم دارد دختر
این آینده اش آرزوهاي و آمال تمام و مرجعیتی و خارجی درس یواش یواش و سطحی درس و اصولی و فقهی
این که است این میلش ولی نمی آورد زبان بر پدر بشود. بروجردي االله آیت کند، رشد پله پله بماند، قم که است
یک پیش رفتم تهران آمدم من است، رهبري معظم مقام مال داستان بشود. او دست عصاي برگردد، مشهد به پسر

کنم؟ کار چه من آقا که گفتم ایشان به دلی اهل طلبه
من است مانوس من با نبوده، ناجح عمل شده، ضعیف چشم هایش بروم، دستش کنار من دارد دوست من باباي

می بینم. قم در را خودم آینده همه هم
مشورت باشید، مشورت اهل باشید، مأنوس دل اهل با باشید، مأنوس دین عالم با مردم، آي گفت، جمله یک

نمی کنید. ضرر بگیرید،
علی، سید آقا آقاي که فرمودند من به نمی برند هم را ایشان اسم که دل اهل طلبه این که فرمودند آقا حضرت
آینده اش همه از هست، محتاج تو به پدر بده، انجام را وظیفه ات تو هست. هم مشهد در هست، قم در که خدایی
زهرا فاطمه فرمود االله. بارك هستند، او دلداده میلیون صدها که آقایی حضرت می شود می آید، مشهد می کند، گذر

چیست؟ تو مصلحت بفرست، بالا خالص عمل تو علیها)، االله (سلام
آراسته الهی پیشگاه در می خواهی اگر جابر، که فرمود جابر به السلام) (علیه باقر امام می کند. تعیین شما براي او

الأالِ». فىِ دقِ ِِّ َّ و عَزَّ ِ اللهَِّ ِ ْ ََّتَز» باشی
آقا؟ هست چه اخلاص مقابل

.«۱۱ ارِ َّا َِ َِْس
َ ْ
الأ رْكِ َّا فىِ ينَ ِِنَا ُ ْ

ا «إِنَّ است جهنم ته جایش ریا و شرك و کفر ریا، و شرك و کفر
اهل آدم نیست. مومن منافق، نیست، مومن کافر، است، با اخلاص موحد مومن یک یعنی است مخلص وقتی انسان
می کند، رشد خودش نه این است، دیگران چشم) (در شدن دیده دنبال که آدمی است، صومعه اهل که آدمی ریا،

.«۱۲ يَرَُهُ اّالِحُ وَاَمَلُ ُ ِّ َّا َُِالك يَصعَدُ «إَِهِ می کند. رشد عملش نه
چقدر ما نماز که پرسیدند السلام) (علیهم ائمه از می رویم. بالا سمتش به پاك، است، پاك خدا که می فرماید قرآن

می رود؟ بالا
بیست درصد می رود، بالا ده درصدش داري، قلب حضور ده درصد است، قلب حضور نماز حقیقت در که گفتند
خب می خواند، نماز ریا براي ،«۱۳ اس َّا «یُرَاوِنَ کردي، ریا اگر حالا می رود. بالا بیست درصد داري، قلب حضور
صراحت این به من را حرف این (نباید) است. بد است، نجاست ریا، شرك، کفر، می شود. زده سرت به نماز این
قرآن نداریم، مودب تر ما دیگر که قرآن از دیگر نمی گفتم، هم من بود نگفته قرآن اگر نیست، چاره اي ولی بزنم
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.«۱۴ يمٍ َِْت َْنِ
َ

أ فىِ َْانَ ِ
ْ

الإ َقََْا «ََدْ است عالم سر سبد گل انسان که می فرماید
وجود نجس تر موجودي او از که می رسد جایی به می رود آرام آرام شد، مبتلا شرك به ریا، به اگر انسان همین

می بینی؟ را فاصله خدا، قدرت ندارد.
دستت باید زدي آقا این به تر دست ،«۱۵ سٌ نجََ كوُنَ شرِْ ُ ْ

ا ا َ «إِنمَّ می رسد جایی به باشد سلمان می تواند که انسانی
باید که فرمود السلام) (علیه باقر امام کنیم، خدا آرایی خدا، براي بخواهیم اگر باشیم، پاك بخواهیم اگر بشویی. را
در صدق ببندم، را بحث این کنم، عرض را نکته این اخلاص. یعنی عمل در صدق باشی، عمل در صدق اهل
ما دست می دانید دادند، یاد ما به السلام) (علیهم بیت اهل جمله اي یک هست. اعمال در صدق از بخشی گفتار
وراجی مدام می کند، وراجی مدام زبان این اما نمی کند کار خیلی ما گوش وقت ها از خیلی نمی کند، کار خیلی
هست؟ چه نکته این می شود، خموش بداند را نکته یک انسان اگر که فرمودند السلام) (علیهم اهل بیت می کند.

«ما نمی رود. هدر حرفش یک لفظش، یک یعنی توست، عملکرد از بخشی تو حرف ،«ِ ََ ِ لاَمُکَ
َ

ک ا َ «اِنمَّ
عمر طول در شما که آنچه تمام می شود. نوشته می شود، گفته گه کلامی هر ،«۱۶ عَِدٌ ٌِرَق یْهِ ََ إِلاّ لٍ َْ ِ ُِْیَل
عمل می خواهیم اگر حالا عَِدٌ». ٌِرَق یْهِ ََ إِلاّ لٍ َْ ِ ُِْیَل «ما می بینید عمل نامه در شده، ثبت شده، ضبط گفتید
دانشگاه مسجد در الان نگوید. دروغ و بگوید راست انسان باید است. صادق قول آن از بخشی باشیم، داشته صادق
هم می نویسم، هم می نشیند دلم به که جملاتی و نشست دلم به خیلی بودم، خوانده اخیراً را جمله اي یک گفتم،
قاضی کنم انتخاب شغلی هر برنمی گزینم، قضاوت برگزینم شغلی هر بود نوشته طرف می ماند. ذهنم در معمولاً

چرا؟ نمی شوم،
دادگاه بزنید، دادگستري به سري یک می گوید، راست االله، بارك است، عالم دو بین جاهلی قاضی چون بود نوشته
هم است کسی چه با حق می داند شاکی هم می آید پرونده ببینید، را قضات بینید، انتظامی، نظامی، دادگاه انقلاب،
گفت می گویند. دروغ می داند هم آن دیگر، یکی آن هم است کسی چه با حق می داند متهم هم علیه، متشکی
باید ترفند تا هزار با جنبل، جادو با انبیق، و قرع با است. عالم دو بین جاهلی قاضی چون نمی شوم قاضی که
عمل ما اگر را جمله یک همین بده. را حق خودت بگو، خودت باش صادق خب چیست. حق بفهمد حالا بتواند
را نظام آبروي که داریم کشور در سال در ما که پرونده اي میلیون پانزده این می شد، جمع قضائیه قوه کل می کردیم
(علیه امیرالمومنین شیعه داریم. قضایی پرونده میلیون پانزده ما دارد، قضایی پرونده دو میلیون و نیم هند است، برده
کرده زندگی سال بیست خانم این با آقا این بگو، را راستش می شد، تعطیل قضائیه قوه هستیم.اصلاً هم السلام)

چرا؟ ندهد، مهریه قران یک که بشود خلع طلاق طلاق، است، این تلاشش تمام کشیده، طلاق به حالا
هم آغوش در ،«۱۷ ضٍ َْ إِلى  ضُكمُْ َْ ْضى 

َ
أ َْ «وَ قرآن تعبیر به بودید کنارش سال بیست هست، بدبخت این حق

می زند، تهمت می گوید، دروغ بدهی. باید است، طلا خشت یک است، قنطار یک مهریه اش اگر فرمود بودید،
نداریم، خودمان جلوي ساعت کند، رحم شما به خدا امشب ما است، اعمال در صدق از بخشی گفتار در صدق

است؟ چند ساعت بگوید من به یکی بیاید، پایین زمانی چه دیگر بشود، گرم که هم منبري آخوند دهان
بعد جمله داریم. وقت دقیقه اي ده یک هنوز دقیقه، 25 و 10 بخوانیم، شب نماز پس است، دوازده و نیم حاجی
خدا می خواهی جابر که فرمود السلام) (علیه باقر امام فداي ماشاء االله .«۱۸ قَالِ ِِْالا َِعْجِیلِ  هِ َِْإ بْ بَّ «وَتحََ فرمود:

است؟ چه کار آن می شوي، خدا محبوب بکن کار یک باشی، خدا محبوب باشد، داشته دوست را شما
السلام) (علیه موسی حضرت باش. داشته تعجیل خدا به رسیدن در ثانیاً، باش، رهسپار خدا سوي به اولاً که فرمود

آمدي». زود چه هست، خبر چه «موسی گفت: موسی به خدا رفت، طور کوه به زود
کن، خدا محبوب را خودت جابر که فرمود باشی راضی من از تا آمدم زود ،«۱۹ َْر َِ رَبِّ إَِک لْتُ ِ

َ
َو» گفت:

چطور؟ می کند، نگاه محبت نگاه به تو به خدا
الشکوي بث است، درد دلی می کنم عرض اینکه من کن، عجله سپردن ره این در ثانیاً باش، رهسپار او سوي به اولاً
آن هضم یعنی می کند، بازي ما جان با مطالب این از برخی گرفتیم، یاد حوزه ها در ما مطالب تعداد یک است،
معادله این واقعاً است؛اینکه سنگین هم خیلی و است سنگین ما براي هضمش که مطالبی از یکی است. سنگین
کند فکر معادله این در کسی اگر می کنم احساس من یعنی نمی شوم. متوجه خیلی نمی فهمم، من را آخرت و دنیا

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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هست؟ چه معادله می شود، دیوانه می دهد، دست جنون او به کند فکر عمیق و
می زنید، آتش شما را کاغذي یک خلاص. می سوزد، می سوزد، شمع یک نیستیم، بشویم تمام که شمعی ما ببینید

چه؟ یعنی نمی شویم، تمام شما و بنده خلاص. می شود، پودر می سوزد، می سوزد،
سراغ می رویم می گذاریم، جاودانگی را اسمش می گذاریم، ابدیت را اسمش هستیم، که هستیم که هستیم یعنی
وجودیم عمر وجودم، عمرم، من یعنی است آسان لفظ به خب فا». «ِينَ می گذاریم خلود را اسمش قرآن
تریلیارد تریلیون هزار هست، سال میلیارد هزار هست، سال میلیارد یک هست، سال هزار صد است، سال هزار ده

هستم؟ حالی چه در ابدي بی نهایت عمر این در من می گویم خب بالا. برو است، سال
باقی هم طرف یک است، سال هفتاد سال، تریلیون تریلیارد هزار ده این طرف یک هست این معادله که می گوید
می گذرانیم، خوش را آن از سال هزار شش بگوییم حالا سال. هزار هفت نه هست سال هفتاد آن طرف این آن،
سال هزار ده می کنیم، عیاشی را آن از سال هزار شصت بالاي دیگر سال، هزار هفتاد نه می کنیم، عبادت سال هزار
بر مو برسی. برسی، باید که آنجا به باید تو سال هفتاد این در که می گوید سال. هفتاد می کنیم، عبادت را آن از
می روند، خاك در که کسانی عمده لذا و بفهمد را جمله یک همین اگر می لزرد انسان می شود، راست انسان بدن
جنازه برمی گردد، بدن به روح لحظه یک قبر اول شب همان گذاشتند، قبر در را شما وقتی است این روایت تعبیر
است، متافیزیکی یا است فیزیکی این حالا می خورد؛ هم محکم می افتد، دو مرتبه می خورد، سقف به می شود بلند

می کنی؟ فریاد آن جا چه خب، دارند. بحث علماء
غفلت به عمري است، ابدیت برابرش در سال هفتاد این نبود حواسم من برگردان، را من خدایا ،«۲۰ ُونِ ِ ْار «رَبِّ
السلام) (علیه باقر امام بدهم، انجام درست کار شاید ،«۲۱ تُ

ْ
تَرَک ِما صالحِاً لُ َْ

َ
أ لىِّ ََ ُونِ، ِ ْار «رَبِّ گذراندم

شتافتن، تعجیل، مسیر این در خدا، مسیر مسیر، باشی، خدا محبوب می خواهی اگر نداري، وقت جابر که فرمود
بود؟ چه عبارت می خوانیم، همه را کمیل دعاي باش). (داشته دویدن

بود؟ چه قبلش شْتاِنَ»، ُ ْ
ا فىِ َِْقُر الى  اْاقَ وَ اْارِزينَ، فىِ کَ َْا عَ اسرَْ وَ ِينَ، ِا َّا ِِادَ فىِ کَ َْا حَ اسرَْ «حَتىَّ

ِِجَوان زِيمَةِ َْا ََ اشْدُدْ وَ جَوارِحىِ، کَ َِ ِْ  َ َِّ ، رَبِّ  رَبِّ  رَبِّ »
کَ َِ ِِْب الِ ِّالا فىِ وامَ َّا وَ َْیَتِکَ فىِ َِّْال لىَِ َْ وَ

اْارِزينَ». فىِ کَ َْا عَ اسرَْ وَ ِينَ، ِا َّا ِِادَ فىِ کَ َْا حَ اسرَْ حَتىَّ
چه؟ براي بده، من به پولادین اراده بده، من به قوي بدن خدایا که می فرماید السلام) (علیه امیرالمومنین

چه؟ براي قوي بدن
چه؟ براي پولادین اراده

است. عجیبی تعبیر خیلی کَ»، َْا حَ اسرَْ «حَتىَّ بدوم، بشوم، دوم بشوم، اول مسابقه این در تا بزنم، جلو بدوم تا
پروردگار مسیر در باید باشی، محبوب خدا پیش خواهی می اگر بدوي باید جابر که فرمود السلام) (علیه باقر امام
کریم قرآن در تورقی آمد، پیش خدا شدن محبوب بحث چون تمام سخنم بروي. جلو و بروي پیش دوان دوان
را آن عناوین فقط ندارد. دوست هم را گروه تا هشت دارد، دوست را گروه تا هشت متعال خداي دیدم کردم،
کنید هدیه السلام) (علیه سیدالشهداء مطهر روح به هستید. دسته کدام جزو ببینید بگیرید. یاد بگویم شما براي

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات
دارد: دوست خدا که گروهی هشت این

می کنند. خیر کار می کنند، خوب کار که کسانی دارد، دوست را محسنین خدا . 1
هستند. توبه اهل خیلی برمی گردند، می کنند، توبه می کنند، گناه تا که کسانی دارد، دوست را توابین . 2

هستند. ماندن پاك دنبال هستند، بودن پاك دنبال که کسانی دارد، دوست را متطهرین . 3
می کنند. زندگی دارند کسی چه محضر در هست حواسشان هستند، پروا پیشه که کسانی دارد، دوست را متقین . 4
کند؟ می تحمل را تحریم دارد ایران ملت هست سال چند هستند، شکیبا که کسانی دارد، دوست را صابرین . 5
و صبر اهل خدا دارد، دوست را ملت این خدا می کند. مدیریت دارد هست سال بیست نیاورده، ابرو به خم

دارد. دوست را شکیب
دارد. دوست را آن ها متعال خداي می کنند، توکل خدا بر که کسانی متوکلین، . 6
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هستند. دور ظلم از هستند، عدالت پیشه هستند، عدالت اهل که کسانی مقسطین . 7

را سلیمانی قاسم حاج خدا .«۲۲ َصٌ ُیانٌ م ُ نهَّ
َ

كأَ ا َ ِِیَ فى يُقاتِنَ ينَ َّا» پایمرد مجاهدین هشتم . 8
داشت، نوشته ایشان از که بودیم قاسم حاج هم یاران از یکی با بودیم که مکه سفر این در ما دارد. دوست
من به ایشان بود. ایشان دست قدس سپاه در پاکستان و افغانستان کیس عملاً داشتند. فراوان عکس هم با

شناختند؟». چطور را قاسم حاج «جنازه گفت: گفت،
«نمی دانم». گفتم:

شناختند». را جنازه ده سانتی پلاتین این از پلاتین، سانت ده بود، آهن سانت ده کمرش در قاسم «حاج گفت:
داشت، پلاتین سانت ده که کمرش بود، دیده ضربه که چشمش بود، علیل که دستش به هم ریخته، بدن یک
یک بود عراق روز یک بود، لبنان روز یک بود، غزه روز یک بود، یمن روز یک بود ترکش که بدن سراسر
ُیانٌ م ُ نهَّ

َ
كأَ ا َ ِِیَ فى يُقاتِنَ ينَ َّا» دارد دوست خدا را این می کرد). (کمک سیل زده ها به داشت روز

َصٌ».
ندارد: دوست هم را گروه هشت خدا

ندارد دوست را کافر . 1
ندارد دوست را ظالم . 2

ندارد دوست را مفسد . 3
ندارد دوست را تجاوزگر . 4

ندارد دوست را مسرف . 5
ندارد دوست را خائن . 6

ندارد دوست را مستکبر . 7
شش کنند می خیال نیستند، حزن اهل اصلاً نیست، غمشان خیلی و می کنند خوشحالی زیادي که کسانی . 8

ندارد). (دوست خدا را این ها هست، آن ها مال بهشت گوشه
باشد. داشته حزن فرح، کنار در باید انسان ،«۲۳ ِنَ َِْال يُحِبُّ

َ
لا االلهَ «إِنَّ

اََدِاالله»  یکَ ََ االله «صَلىَّ
نبوده یا بوده سالش یک علیه)، االله (سلام مجتبی امام دل میوه السلام)، (علیه حسن بن عبداالله شب و پنجم شب
هست پدر هم ایشان براي السلام) (علیه حسین امام لذا سال، یک السلام)، (علیه حسین امام خانه آمده نمی دانیم،

اهُ». أ » گوید می گاهی ،« اه َّ «يا گوید: می گاهی عمو. هم
جان و من جان حسین جان، که فرمود السلام) (علیه سیدالشهداء به کرده، سفارش هم السلام) (علیه مجتبی امام
بچه هاي جان و من جان هستیم). راحت نباشد اگر نداریم نیاز ما را چراغ (این می آیند. تو خانه این ها من، بچه هاي
(علیه مجتبی امام بچه هاي به السلام) (علیه سید الشهداء که می گوید تاریخ لذا و من بچه هاي جان و تو جان من،

می کند. رسیدگی بیشتر خودش هاي بچه از السلام)
اداالله»  أداء لَکَ «روحى

بخصوص باش، مواظب زینب جان داده دستور علیها) االله (سلام کبري زینب به السلام) (علیه سیدالشهداء خب
مواظب زینب جان که فرموده علیها) االله (سلام کبري زینب به السلام) (علیه سید الشهداء باش). (مواظب را بچه ها
دست توي کوچولوها بوده این علیها) االله (سلام زینب تلاش تمام شده، هم رعایت نبینند. را میدان بچه ها باش،
دارد پرده کنار از ایستاده، خیمه پرده کنار می کند، رصد را میدان که علیها) االله (سلام زینب خود ولی نباشند پا و
روضه می دانید الفداء، له العالمین ارواح و روحی السلام)، (علیه سیدالشهداء آخر لحظات می کند، رصد را میدان
را میدان یازده ساله عبداالله خانم، چادر کنار از لحظه یک نوشته این طور مقتل هست. گودال روضه عملاً عبداالله
فریاد السلام) (علیه سیدالشهداء آمد. میدان سمت به دوان دوان بایستد. نداد اجازه بچه این غیرت کرد. مشاهده

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



جابر حدیث شرح بحث محرم، پنجم جلسه

هست السلام) (علیه امیرالمومنین فرزند علیها) االله (سلام زینب خانم بگیرش. خواهر جان اِحبِسى»، اَُاه » زد:
(یه ن  داالله  اداء لک «روحى است، این مقتل نقل گرفت. را عبداالله آمد دوان دوان قوي، قوي هیکل،

الام)»
خانم دست از دارد، نگه را ده ساله بچه این نتوانست پنجاه ساله زینب آمده، جوش به بچه این در غیرت این آن قدر
دشمن است، خون غرق افتاده، السلام) (علیه حسین امام دید رساند، گودال به را خودش دوان دوان کرد، فرار
(علیه اباعبداالله جان رفت بالا شمشیر همزمان ایستاد، السلام) (علیه اباعبداالله کنار آمد است. گرفته را دورش هم
زنا زاده ،«ع تل أ الخبیثة ا «يا گفته ناسزا کشنده به اول کرده، عبداالله کار تا دو گرفت. هدف را السلام)

بکشی؟ خواهی می را من عموي
شکست را دست چنان آمد فرود که شمشیر تمام، من روضه هست، این مقتل تعبیر آورده، بالا را دستش هم بعد
را مادر روضه شد. جلوه گر ذهنش در شنیده بچگی ا ش در عبداالله که روضه هایی تمام شد. آویزان پوست به که
بزرگوارش جد نگفت، پدر جان، نگفت عمو جان، نگفت لذا دیده، آسیب بازویی یک مدینه در شنیده شنیده، زیاد
فرمودند چسباندند، مبارکشان سینه به را بچه السلام) (علیه سیدالشهداء زد). صدا (را مادر اه»، اُمَّ َ» زد، صدا را
همین در نوشته مقتل می بینی. را حسن بابا الان می بینی، را جعفر عمو الان می بینی، را حمزه عمو الان کن، صبر که
یا حسین، یا حسین، یا بگو مرتبه سه کن زیارت قصد بالا، بیاور را دستت زد. شعبه سه تیر نشست، حرمله اثنا

السلام). (علیه اباعبداالله یا حسین،
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